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 معــاون مدیرعامل محک در درمان 
در  اســتخوان  ســارکوم های  گفــت: 
کودکان شــایع تر هســتند، در حالی که 
بزرگسالان  نرم در  بافت  ســارکوم های 

شیوع بیشتری دارد.
ماه جــولای،  آغــاز  بــا  هم زمــان 
اطلاع رســانی درباره ســرطان سارکوم 
آگاهی بخشــی  اســت.  شــده  آغــاز 
درباره این ســرطان می توانــد به افراد 
ارتقــای  و  زودهنــگام  تشــخیص  در 
برنامه هــای درمانی کمــک کند. دکتر 
علیرضا دانشــگری، معاون مدیرعامل 
محــک در درمان، به همین مناســبت 
توضیحاتی  ســارکوم  ســرطان  درباره 
ارائه کرد و گفت: ســارکوم ســرطانی 
است که در اســتخوان ها و بافت های 
ماهیچه هــا،  چربــی،  از جملــه  نــرم 
رگ هــای خونی، اعصــاب، بافت های 
عمقی پوست و بافت های فیبری ایجاد 

می شود.
وی ســرطان ســارکوم را به دو نوع 
سرطان اســتخوان و سرطان بافت نرم 
تقســیم بندی کرد و افزود: ســارکوم ها 
بســته بــه جایی کــه در بــدن ایجاد 
می شــوند، به عنوان سارکوم بافت نرم 
یا اســتخوان دســته بندی می شــوند. 
ســارکوم های اســتخوان در کــودکان 
شایع تر هستند، در  حالی که سارکوم های 
بافت نرم در بزرگسالان شیوع بیشتری 

دارند.
دانشگری درباره سارکوم های بافت 
نرم  چنیــن توضیح داد: ســارکوم های 
بافت نرم از بافت های نرم بدن منشــأ 
می گیرنــد و بیشــتر در بازوهــا، پاها، 
قفســه سینه یا شــکم یافت می شوند. 
تومورهــای بافــت نــرم می توانند در 

کودکان و بزرگسالان ایجاد شوند.
بــه ســارکوم های  اشــاره  بــا  وی 
اســتخوانی بیــان کرد: ســارکوم های 
اســتخوانی تومورهای اولیه استخوان 
هستند؛ به این معنی که در استخوان ها 
کــودکان  در  بیشــتر  و  شــده  ایجــاد 
علاوه بــر  می شــوند.  داده  تشــخیص 
استئوسارکوم، شایع ترین شکل سرطان 
اولیه اســتخوان، چندین نــوع دیگر از 

تومورهای استخوانی نیز وجود دارند.
به گفته معاون مدیرعامل محک در 
درمان، علائم اولیه ســارکوم بافت نرم 
می تواند شــامل یک توده یا تورم بدون 
درد باشــد. برخی از سارکوم ها ممکن 
اســت تا زمانی که رشــد نکنند و روی 
اعصاب، اندام ها یا ماهیچه های مجاور 
ایجاد  نیاورند، هیــچ علامتــی  فشــار 
نکنند، اما رشد سارکوم ها باعث درد یا 

مشکلات تنفسی می شود.
شــایع ترین  دربــاره  دانشــگری 
اســتخوان  ســارکوم  علامت هــای 
عنــوان کرد: درد موضعی اســتخوان، 
محــدوده حرکتی محــدود در مفصل، 
لنگیدن کودک، تب با منشــأ ناشناخته، 
اســتخوانی کــه بــدون هیــچ دلیــل 
مشخصی می شکند و احساس تورم و 
گرما در محل توده می تواند نشانه های 
این نوع ســرطان باشــد. البته همیشه 
برای تشــخیص صحیح باید با پزشک 

خود مشورت کنید.
این آنکولوژیست کودکان به درمان 
سرطان ســارکوم اشــاره کرد و گفت: 
ســارکوم با ترکیبی از شــیمی درمانی، 
پرتودرمانی و جراحی درمان می شود. 
بازســازی ناحیــه جراحــی معمــولا 
انجام  تومــور  برداشــتن  بــا  هم زمان 

می شود.
وی یادآور شد: البته برنامه درمانی 
و بهبــودی بیمار بــه عوامل مختلفی 
از  جمله نــوع ســارکوم، محل، درجه 
و انــدازه تومــور، ســن بیمــار و اینکه 
آیا ســرطان جدید اســت یا عود کننده 

بستگی دارد.
به گفته دانشــگری، برخــی عوامل 
مواد  در معــرض  قرار گرفتــن  ماننــد 
در  طولانی مــدت  تــورم  شــیمیایی، 
بازوها یا پاهــا، برخی اختلالات ارثی و 
جهش های کروموزومی ممکن اســت 
خطر ابتلا به سارکوم را افزایش دهند.

دانشگری تأکید کرد: ماه اطلاع رسانی 
درباره سرطان ســارکوم فرصتی است 
تا افراد با آگاهــی از علامت های اولیه 
سرطان سارکوم، به تشخیص زودهنگام 
و ارتقای برنامه درمانی برای جلوگیری 

از گسترش این بیماری کمک کنند.

 در پارک شهرآخرین جزئیات پرونده مفقود شدن کودک ۳ساله
 ایلنــا: رئیس پلیس آگاهــی تهران بزرگ دربــاره پرونده مفقودی 

کودک سه سال و نیمه در پارک شهر توضیحاتی را ارائه داد.
ســردار علی ولیپور گودرزی درباره تأثیر حاشیه نشــینی بر وقوع جرم 
گفت: حاشیه نشــینی متأسفانه باعث می شود که مجرمان به ویژه سارقان 
با توجه به اینکه قیمت در این مناطق پایین تر اســت و همچنین دسترسی 
راحت تر به راه های خروجی شــهر، منازلی را به صورت ماهانه یا هفتگی 
اجــاره کننــد و اقدامات مجرمانه خــود را انجام دهند و بعــد هم از این 

مناطق به جای دیگر بروند.
ســردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: همچنین تلاش همکاران من این 
اســت که اموال مســروقه در کوتاه ترین زمان کشــف و بــه مردم عودت 
داده شــود و رضایتمندی مردم از این طریق حاصل شود. توفیقات خوبی 
هم به لطف خدا حاصل شــده اســت. اجرای طرح جمع آوری معتادان 
متجاهــر و نگهــداری آنها یکی از این طرح هایی اســت کــه از اقدامات 
پیشــگیرانه ما در سرقت اســت، تعداد زیادی از سرقت ها از سوی همین 
معتادان متجاهر انجام می شد، اما الان این افراد از سوی پلیس نگهداری 
می شــوند و برای آنها کار ایجاد شده است و بعد از اینکه درمان شدند و 
حرفه ای آموختنــد، این افراد به جامعه بازمی گردند. او در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود گفت: البته همه ســرقت ها برای مــا اهمیت دارد 
اما ســرقت های خشن در اولویت اصلی هســتند؛ چراکه سرقت هایی که 
به صورت خشن هستند، هر لحظه ممکن است به مردم آسیب وارد کنند. 
بنابرایــن ما تلاش می کنیم در کمترین زمان ممکن این افراد را شناســایی 
کنیــم و در صحنه نیز با این افراد برخــورد می کنیم. رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ درباره آخرین بررســی ها درباره کودک سه ســال و نیمه ای که 
در پارک شــهر مفقود شده اســت، گفت: ما فیلمی دال بر اینکه این بچه 
دزدیده شده باشــد، نداریم و درحال پیگیری هســتیم و ان شاءاالله هر چه 
سریع تر به نتیجه برسیم و به محض پیدایش این کودک حتما اطلاع رسانی

 خواهد شد.

دانشگاه بدون دانشگاهیان

دانشگاه مانند نهادی مدرن در تاریخ معاصر ایران در یک وضعیت 
دوزیست به سر برده است، به گونه ای که همواره مانند ابزاری در 
راستای نوع خاصی از جامعه پذیری نگریسته شده و از سوی دیگر نوعی 
رســالت انتقادی و مردم مدارانه بر دوش داشــته است؛ بنابراین می توان 
گفت: دانشــگاه میدان دار گفتمان های مختلفی بوده است. دانشگاه در 
معنــای دوم بخشــی از بدنــه جامعه مدنــی و فضایی برای پاســخ به 
بحران های اجتماعــی و صورت بندی مســائل عمومی و حل معضلات 
اجتماعی است. چنین رسالتی است که دانشگاه را به مثابه کانونی علمی 
اعتبار می بخشــد. با این حال دانشــگاه مانند موضوع مورد مطالعه اش 
(جامعه) در بحران بوده و از دانشگاهی فضیلت مند که فارغ از مداخلات 
نهــادی بــه رســالت تاریخــی فرهنگــی خــود بپــردازد، فرســنگ ها

 دور است.
یکی از بحران هایی که دانشــگاه با آن مواجــه بوده و پیکر نحیف آن 
را نحیف تر کرده، کنارگذاشتن استادان با دانش، توانا و فرهیخته بوده که 
علاوه بر نقض حقوق فردی، به اســتعمار درآوردن هرچه بیشتر فضای 
آکادمیک را به همراه داشته است. طردشدگی همواره دارای دلالت ها و 

روایت های معناداری است و این روایت تراژدی دانشگاه است.
این معضل گویی در میان گروه علوم انسانی مانند جامعه شناسی بسیار 
بیشتر بوده و چه بسیار شریف استادانی که جامعه دانشگاهی از حضور آنان 
و ظرفیت های پربارشان محروم شده است. اقدام به بازنشسته کردن دانشیار 
جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی آقای دکتر سراج زاده که سال ها در کسوت 
مدیر انجمن جامعه شناسی ایران و هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اخلاق 
حرفه ای، دانش متعهدانه و نیک زیســتی، مانند انســانی دانشگاهی (نه در 
معنای بوردیویی آن)، رســالت علمی-اخلاقی خود را انجام داده، شوک و 
زیانی عظیم بر جامعه علمی به ویژه دانشگاه خوارزمی و گروه جامعه شناسی

 وارد می کند.
دانشگاه نه سازمانی بوروکراتیک درگیر مناسک و کاغذبازی های اداری 
و نه یک ســازمان اداری بی روح ایدئولوژیــک، بلکه فضایی فضیلت مند 
اســت که معنای خود را از کنشگران این میدان (اســتادان، دانشجویان 
و...) می گیرد. تهی کردن دانشــگاه از دانشگاهیان و معنازدایی از فضای 
آکادمیــک و اســتعمار زیســت جهان آن، ضمن رعایت نکــردن حقوق 
شهروندی، به بحران ناامیدی عمومی دامن زده و بحران ها و شکاف های 

موجود را عمیق تر می کند.

لایحه  اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت

محدود کردن دایره  ایرانی بودن
نگاه خبر

يادداشت

جامعهجامعه

انتخابــات  دوم  دور  بحبوحــه  در 
ریاســت جمهوری و در روز ۱۳ تیر مــاه ۱۴۰۳، 
محمد مخبر، سرپرســت ریاســت جمهوری، 
لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط 
به تابعیــت» را بــرای تصویب بــه مجلس 
شــورای اســلامی فرســتاد. در روز ۱۷ تیرماه 
معــاون پارلمانــی ریاســت جمهوری از این 
ارسال خبر داد و گفت: «تصویب قانون «نحوه 
انتصاب اشــخاص در مشــاغل حساس» در 
ســال ۱۴۰۱ درباره ممنوعیت اشتغال افرادی 
که خود، همسر یا فرزندان شان دارای تابعیت 
مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این 
افراد را تحت تأثیر قرار داده اســت که دولت 
با تهیه این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و 

یکپارچگــی تقنینی در این زمینه اســت». در مقدمه توجیهی این لایحــه نیز از اصل وحدت 
تابعیت نام برده شــده بود و اینکه هدف این لایحه، از بین بــردن زمینه های ایجاد دوتابعیتی 
و یکدســت کردن قوانین تابعیت ایران اســت. اما متن لایحه نشــان می دهــد که اصلاحات 
انجام شــده نه تنها این اهــداف را تأمین نمی کند، بلکه با محدود کردن دایره شــمول تعریف 
ایرانیان در آینده احتمالا معضلات حقوق بشــری، اجتماعی و حقوقی بیشتری را برای کشور 

ایران به همراه خواهد آورد.

یورش برای اصلاح قانون ۹۰ ساله
قانون تابعیت ایران (مواد ۹۷۶ تا ۹۷۱ قانون مدنی ایران) مصوب سال ۱۳۱۳ مجلس شورای 
ملی است. این قانون گرته برداری شــده از قانون تابعیت فرانسه در اواخر قرن ۱۹ میلادی است 
که با تغییراتی متناســب جامعه ایران شــده بود. یکی از مســائلی که همواره در انتقاد به این 
قانون مطرح می شــد، این بود که در آن سال ها مواجهه کشور ایران با مهاجرت های بین المللی 
به هیچ وجه به اندازه امروز ایران نبوده و درنتیجه مسائل جامعه مدرن ایران در آن در نظر گرفته 
نشــده اســت. منتقدان این نظر را هم در زمینه مهاجرت های ایرانیان به خارج از کشــور و هم 
در زمینه مهاجرت های اتباع غیرایرانی بــه ایران مطرح می کردند و اینکه این قانون جواب گوی 
نیازهای متعدد مهاجران ایرانی و غیرایرانی نیســت. ضعف قوانیــن اقامتی ایران نیز به ویژه در 
زمینه مدیریت حضور مهاجران غیرایرانی، این انتقادها را بیشتر عیان می کرد. تبعیضی که قانون 
مصوب سال ۱۳۱۳ بین زنان و مردان ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان شان قائل شده بود و در 
نظر نگرفتن مفاهیمی مانند اقامت موقت و اقامت دائم برای اتباع غیرایرانی خواهان حضور در 
کشور ایران، در زمره این انتقادها بودند. در مقابل مدافعان این قانون همواره این نکته را مطرح 
می کردند که این قانون قابلیت تفسیر بالایی دارد و بسیاری از معضلات تابعیتی جامعه ایران با 
تفسیر درست و بر اساس همین قانون قابل حل وفصل است و نیازی به اصلاح بنیادین آن نیست. 
به عنوان مثال برای حل معضل بی شناســنامه های حاضر در ایران و کســانی که مدعی تابعیت 
ایرانی هستند اما مدرکی دال بر تابعیت ایران ندارند، بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می کند که 
«همه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، ایرانی اند. تبعیت 
خارجی کســانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد» یا درباره 
افرادی که تابعیت ایران را با تأیید هیئت وزیران به دســت می آورند، در اشــتغال به پست های 
دولتــی و مدیریتی ایران طبق ماده ۹۸۲ با محدودیت های زیادی روبه رو هســتند و نگرانی های 
مربوط به دوتابعیتی بودن افراد را مرتفع می کند. مدافعان این قانون همواره در سال های اخیر از 
این انتقاد می کردند که این قانون به طور کامل اجرا نمی شود و به همین خاطر معضلات بسیاری 

در حوزه های تابعیت به وجود آمده.

لایحه جدید دولت چه اصلاحاتی دارد؟
لایحــه ارســالی در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳، بندهایــی از مواد قانون تابعیت را حــذف و بندهایی را 
نیــز جایگزین آن کرده اســت. طبق ایــن لایحه بندهای ۱، ۴ و ۵ مــاده ۹۷۶ قانون مدنی و مواد 
۹۷۷، ۹۷۸ و ۹۸۶ حذف شــده است. لایحه درباره انتقال تابعیت ایرانی از مرد ایرانی به همسر 
غیرایرانی اش یک شرط اقامت شش ماهه و تأیید نهادهای امنیتی را اضافه کرده است. این لایحه 
افراد مشمول دریافت تابعیت اکتسابی ایرانی را نیز با صراحت و دقت بیشتری تعیین کرده است. 
علاوه بر اینها در دیگر مواد قانون تابعیت نیز دخل و تصرف های گســترده ای را دنبال کرده است. 
به این ترتیب شکل ظاهری قانون تابعیت ایران دچار تغییرات زیادی شده است. اگر بندهای قانون 
مصوب سال ۱۳۱۳ به صورتی بود که به ترتیب دایره شمول وسیع به دایره شمول محدود آورده 
شده بود، لایحه جدید دولت این ترتیب را به طور کامل به هم زده است. همان طور که گفته شد، 
بند ۱ قانون تابعیت همه افراد ساکن ایران را مشمول عنوان ایرانی بودن می داند، مگر اینکه دولت 
بتواند مدرکی دال بر تبعه کشوری دیگر بودن ارائه دهد. این بند که در ایرانی  نامیدن افراد بسیار 
وسیع نگر ظاهر شــده بود، در لایحه جدید دولت حذف شده است. به جای آن بندی آمده است 
که بیان می کند فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می توانند مطابق قانون 
ســال ۱۳۹۸ تابعیت ایران را کسب کنند. اینکه ماده واحده ســال ۱۳۹۸ به قانون تابعیت ایران 
الحاق شده است، به خودی خود امر مثبتی است. اما اینکه شروع قانون تابعیت با این بند باشد 
که مشمولان آن جمعیت اصلی کشور ایران را تشکیل نمی دهند، اصلا جالب نیست. علاوه بر آن 

موضوع تابعیت مــادر ایرانی ها بار دیگر در بند 
۵ به گونه ای دیگر و با تأکید بر اصل خاک تکرار 
شده است. اینکه از شش بند قانون تابعیت یک 
کشــور دو بندش درباره یــک جمعیت محدود 
باشــد، از منظر قانون نویســی پذیرفته نیست و 

بیانگر خام بودن نویسندگان این لایحه است.
نیــز دربــاره  بندهــای ۴ و ۵ مــاده ۹۷۶ 
ایرانی بودن نســل های دوم و سوم مهاجران به 
ایران بود که در لایحه جدید دولت به کل حذف 
شده است. عملا با حذف این دو بند، مهاجران 
غیرایرانی حاضر در ایران به  هیچ  وجه حتی اگر 
تا صد ســال در ایران بمانند، بازهم اتباع بیگانه 
نامیده خواهند شــد. هر چنــد بندهای چهار و 
پنج هم از ســوی دولت ها اجرائی نمی شــد و 
مهاجران نســل دومی و سومی از حق شــان محروم می شدند. اما با حذف آنها این امکان به کل 

از بین می رود.

آثار جانبی این لایحه: شاید فراتر از انتظار
در مقدمه توجیهی لایحه هدف از نگارش آن از ســوی معاونت حقوقی رئیس جمهور رفع 
معضل دوتابعیتی عنوان شــده اســت. اما با حذف و اضافه هایی کــه رخ داده، دایره اثرات این 
لایحه شــاید فراتر از انتظار باشــد. به عنوان مثــال این لایحه با حذف مــواد ۱، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ 
و مــواد ۹۷۷ و ۹۷۸ عمــلا باعث افزایش جمعیت های بی تابعیت در خاک ایران خواهد شــد. 
همه بی شناســنامه های مدعی تابعیت ایرانی در اســتان های مرزی کشــور با این لایحه به طور 
قطع دیگر امکان ایرانی شــدن نخواهند داشت. بند ۴ درباره نسل سوم مهاجران ساکن در ایران 
اســت. مهاجرانی که نه تنها خودشان بلکه پدر و مادرشــان هم متولد و بزرگ شده ایران بودند، 
می توانستند طبق این بند ایرانی به شمار بروند. بند ۵ نیز ناظر بر نسل دوم مهاجران بود. کسانی 
که پدر و مادرشان غیرایرانی بودند، اما خودشان متولد ایران بودند و از ایران خارج نشده بودند، 
بعد از ۱۸ ســال زندگی و تحصیل در ایران، ایرانی به شــمار می رفتند. با حــذف این دو بند این 
امکان از بین رفته است. از سویی دیگر ماده ۹۷۷ تأکید داشت که نسل دوم و سوم مهاجران اگر 
به تابعیت ایران درنمی آیند، حتما به تابعیت کشــور پدری شان دربیایند تا پدیده بی تابعیتی رخ 
ندهد. اما با حذف ماده ۹۷۷ عملا دولت ایران هیچ مسئولیتی در قبال نسل دوم و سوم مهاجران 
نخواهد پذیرفت و چون این نسل های متولد ایران از کشور ما خارج نمی شوند، به شدت مستعد 
بی تابعیتی می شوند. ایجاد شرایطی که جمعیت های بی تابعیت در یک کشور رشد کنند، از منظر 
حقوق بشری تبعات ناگواری را در سال های آتی هم در داخل ایران و هم در مجامع بین المللی 
بــرای ما به همراه خواهد آورد؛ چرا که ایجاد جمعیت های بی تابعیت یکی از نابخشــودنی ترین 

ابعاد نقض حقوق بشر به شمار می رود.

آیا معضل دوتابعیتی شدن حل می شود؟
با خواندن متن لایحه متوجه می شــویم کــه برخلاف ادعای اولیه، ایــن لایحه عملا درباره 
دوتابعیتی شــدن افراد نمی تواند چاره ساز باشــد. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می کند که 
هر فردی که پدرش ایرانی باشــد، مســتقل از اینکه در ایران یا خارج از ایران به دنیا بیاید، ایرانی 
اســت. افرادی که خارج از ایران به دنیا می آیند، در اکثر اوقات تابعیت کشــور محل تولدشان را 
هم کســب می کنند. این افراد به صورت ذاتی ایرانی هم به شمار می روند. بله، این لایحه درباره 
دوتابعیتی شــدن فرزندان مادر ایرانی خیلی نگران است. اما درباره دوتابعیتی شدن فرزندان پدر 
ایرانی نگران نیست. یا بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی درباره زنان خارجی در ازدواج با مردان ایرانی 
نیز این لایحه باعث ایجاد جمعیت دوتابعیتی می شود. در آبان ماه سال ۱۴۰۱ محمدباقر قالیباف 
قانون «نحوه انتصاب اشــخاص در مشاغل حســاس» را برای اجرا به سید ابراهیم رئیسی ابلاغ 
کرد. این قانون ســخت گیری های متعددی را درباره انتصاب افراد در مشاغل گوناگون به وجود 
آورده بود. از جمله این بند که انتصاب اشخاصی که خود، فرزند یا همسرشان تابعیت مضاعف 
دارند، در مشــاغل حساس ممنوع است. دایره شمول مشــاغل حساس نیز گویا گستره وسیعی 
داشت؛ آن قدر وسیع که هنوز دو سال از لازم الاجرا شدن آن قانون نگذشته، دولت لایحه ای برای 
اصلاح آن (البته در قالب قانونی دیگر) به مجلس فرســتاده است. در لایحه «اصلاح برخی از 
احکام قانونی مربوط به تابعیت» در راســتای اصلاح قانون سال ۱۴۰۱ این بند اضافه شده است 
کــه «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه آن دســته از نخبــگان متقاضی عضویت در هیئت  
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را نیز دارند، به شرط 
احراز نبود مشــکل امنیتی از طرف وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی، به تأیید کارگروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بلامانع است». در 
جهان امروز دوتابعیتی بودن واقعیت جاری بسیاری از جمعیت ها است. این امر حتی در قوانین 
تابعیت برخی کشــورهای همسایه مثل عراق نیز پذیرفته شده است. به نظر می رسد نمایندگان 
مجلس شــورای ملی در سال ۱۳۱۳ نیز دید روشــن تری درباره وقایع جهان داشتند و بر اساس 
رؤیاهای شان قانون نمی نوشتند. لایحه جدید دولت، دایره ایرانی بودن را بسیار تنگ تر کرده است 
و با مستعد کردن ایجاد جمعیت های بی تابعیت در خاک کشور زمینه مشکلات امنیتی، اجتماعی، 

حقوقی و حقوق بشری را برای ما فراهم می کند.
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 یعنــی حتــی مهاجــران هــم مخالــف مهاجران 
بودنــد و ایــن هیچ نبــود، جز قدرت بســیج کنندگی 
تــرس. در همین روزهــا که انتخابات کشــورمان در 
جریان بود، انتخابات دیگری هم در کشــور فرانســه 
انجام می شــد؛ انتخابــات پارلمان فرانســه. انتخابــات در این 
کشــور ســازوکار ویــژه ای دارد و در دو مرحله برگزار می شــود. 
پــس از انتخابــات پارلمان اروپــا که نتیجه اش پیروزی راســت 
افراطــی این کشــور در آن انتخابات بود، «مکــرون» را به عنوان 
رئیس جمهور، به این نتیجه رســاند تا اعــلام انتخابات پیش از 
موعــد کند.  در مرحله اول انتخابات، راســت افراطی به رهبری 
«لوپــن» پیروزی درخور توجهــی به  دســت آورد و پا به مرحله 
دوم نهاد. اما این اتفاق ســبب موجی از ترس در جامعه فرانسه 
و راه افتادن «مســابقه ترس» شــد. تا اینجا فکر کنم معلوم شده 
باشد که وقتی مســابقه ترس راه بیفتد، برنده آن کسی است که 
بیشتر بترسد و در فرانســه هم همین گونه شد و در عین تعجب 
همگان، جریان چپ این کشــور که مدت هاست به حاشیه رفته، 
دوباره سر برآورد و راست افراطی که خود را برنده بی چون و چرای 
این انتخابات می دید، فعلا از ســلطه بر پارلمان و به دست گرفتن 
قدرت بازماند. در انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان هم 
کم وبیــش همین اتفاق افتاد. در ابتدا یکی از طرف ها که با چهار 
کاندیدا (دو کاندیدای اصلی و دو کاندیدای پوششی) در انتخابات 
حاضر شــده بود، مسابقه ترس را آغاز کرد.  آنها با این عنوان که 
رقیب تک نفره شان در صورت پیروزی دولت سوم حسن روحانی را 
راه خواهد انداخت، سعی کردند از جریان سازی و بسیج گری ترس 

اســتفاده کنند، به طوری که هر چهار کاندیدای این جریان فکری، 
بی هیچ درنگی و از همان لحظه شروع مناظرات، به پیگیری کنندگان 
جدی انتخابات هشــدار می دادند که اگر کاندیدای تک نفره، پیروز 
انتخابات باشد، بی تردید کشور شاهد ادامه دولت روحانی خواهد 
بود. اما اینکه این بازی ترس چقدر ثمربخش است، معلوم نبود و 
باید صبر می کردیم تا نتایج انتخابات معلوم شود. آرا که اعلام شد 
و آقای پزشــکیان و جناب جلیلی که به دور دوم رفتند، معلوم شد 
که آن هشــدار ترس چندان کارساز نبوده ولی اعلام آرا، یک نتیجه 
ناخواسته را برای آنان که مسابقه ترس را آغاز کرده بودند، به همراه
 داشــت؛ ترس بخشــی از جامعه کــه به هر دلیل از شــرکت در 
انتخابات پرهیز داشتند. این عده که تا قبل از اعلام نتایج آرا، حداکثر 
یک ناظر بی انگیزه بودند، ناگهان متوجه شدند که اتفاقی در شرف 
وقوع است که می تواند با هر چه آنان تا آن زمان دیده بودند و تصور 
داشتند، متفاوت باشد و حداقل، همان چیزی را که هر روز در زندگی 
از سر می گذراندند، چندین برابر کند و این سبب راه افتادن موجی از 
ترس و وحشت شــد؛ موجی که خواه ناخواه وارد همان «مسابقه 
ترســی» شــد که اتحاد چهارگانه «اصلی-پوششی» آغازکننده آن 
بودند، ولی احتمالا هیچ وقت گمان نداشتند که مسابقه ای که خود 
با آن جدیت شروع کرده اند، این گونه تغییر ماهیت داده و به سوی 
خودشان برگردد و حاصل، افزوده شدن نزدیک به ۱۰ درصد واجدان 
شــرایط به رأی دهندگان و پیروزی قاطع کاندیدای «مقابل چهار»
 شد.  هرچه بود و هر چه هست، مسابقه ترس، مسابقه ای معمول 
در انتخابات جهان اســت، ولی برنده آن، الزاما آن کسی نیست که 

مسابقه را شروع می کند.

انتخابات و مسابقه ترس
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